
 شود  ميپدری از درد رها
 

 همهء اديان و نکهآ ولی ايمان من، ارثی نيست و خودم بعد از دنيا آمدم هيحی ب مساي خانوادهدر من 
 . تصميم گرفته و زندگيم را به مسيح سپردمعقايدشان را زير و رو کردم، خوشحالم که شخصاً

زندگيم را به عيسی مسيح تسليم کردم نويسم، چهل و هشت سال از روزي که  امروز که اين شهادت را مي
ام که يک مورد را به عنوان نمونه   در طول اين مدت بارها و بارها شاهد معجزات بيشماری بوده.گذرد مي

 .کنم ذکر مي
وقتی هفده ساله بودم، در کنفرانس جوانان کليسای همدان شرکت کردم و آنجا بود که برای اولين بار 

 در .توانست کمکم کند که فقط خدا ميگی من با اشکالات زيادی آميخته بود زند. را شنيدم» صدای خدا«
کنفرانس دعا کرده و از او کمک خواستم و شايد بيشتر از يک دقيقه طول نکشيده بود که او از زبان معلم آن 

ها همهء که صدای او بود، چون نه تنگويم   با اطمينان مي.جلسات، جوابم را داد و مرا از آينده مطمئن کرد
هايش عمل کرده و برکات بسيار زيادی به  اشکالات را به آسانی بر طرف کرد، بلکه تا امروز به تمام وعده

 .ام ارزانی داشته است من و خانواده
قبل از ترک ايران، پسرم فرهاد خود . در ايران که بودم، پسر و دخترانم را برای تحصيل به انگليس فرستادم

 که به آمريکا آمد کاملا ١٩٨٤، چون در سال دانم در لندن چه به او گذشت ت اما نميدانس را پيرو عيسی مي
کرد،  کرد و به حق ديگری تجاوز نمي  او تربيت مسيحی خودش را حفظ کرده بود؛ دزدی نمي.فرق کرده بود

اما او بيايد بارها از او دعوت کردم به کليسا .  در عين حال با خدا و مسيح او و کليسا هم کاری نداشتولی
 سال برای ١٣ مدت .مودبانه دعوت مرا رد کرد و فقط يک دفعه برای آنکه دل مرا نشکند با من به کليسا آمد

 .ام دعا کردم و بالاخره خداوند جوابم را داد بازگشت پسر گمشده
 اين کمک باعث شد که کمر من به شدت. يک روز آخر هفته هوس کردم در باغبانی به همسرم کمک کنم

با   آنقدر شديد بود که کوچکترين حرکت يا نشستن و خوابيدن غير ممکن بود و فقطدرد. صدمه ببيند
 .توانستم به سختی در مطبم به کار دندانپزشکی خود ادامه دهم مسکن خيلی قوی ميقرصهای 

داروی دی به اولين طبيبی که مراجعه کردم، قبل از هر چيز در استخوان کمرم کورتيزون تزريق کرد، تعدا
سه بار درمان با ماساژ و فيزيوتراپی هيچ اثری . مختلف مسکن دستور داد، و مرا پيش کايروپراکتور فرستاد

های کمر، از کمرم عکس  تزريق کورتيزون بين مهرهاو هم بعد از . به دکتر ديگری مراجعه کردم. نداشت
 معتقد بود که اگر معالجات معمولی او. های کمرم گير کرده است  که عصب بين مهرهگرفت و تشخيص داد

 و در عين حال به من هشدار ای نکند، هيچ راهی غير از عمل جراحی و تراشيدن مهرهء کمر وجود ندارد فايده
 به توصيهء او به متخصص طب سوزنی مراجعه کردم، آنهم !داد که اين عمل، خطر فلج پاها را به همراه دارد

 .بی فايده بود
از طرف . نقدر پماد و مسکن به کمر و پاهايم ماليدند که دستهای هر دوی آنها طاول زدخانمم و پسرم آ

 سردرگم شده بودم و هيچکس .ديگر، آنقدر مسکن خوردم که مسموم شدم و از غذا خوردن هم افتادم
 .توانست به من کمک کند نمي



 ايماندار هستيد چرا از مسيح شما که«: هنوز به کليسا پشت کرده بود به من گفتيکروز پسرم فرهاد که 
ها آزاد  مگر مسيح بيکار بود که عصب مرا از بين مهره.  حرف او را خيلی جدی نگرفتم»خواهيد؟ کمک نمي

 پس »ام، چرا قدرت شفای عيسی را امتحان نکنم؟ من که همه چيز را آزموده«:  اما بعد به خودم گفتمکند؟
 .در کليسائی برويمتصميم گرفتيم با يکديگر به جلسهء عبادتی 

در اين کليسا همه با . آنجلس رفتيم شنبه بود، به همراه پسرم به کليسای کوچکی در غرب لس روز بعد که سه
 بعد .کرد رفت و صحبت مي دست در کليسا راه مي بهرقصيدند و خانمی ميکروفن  خواندند و مي هم سرود مي
: يفی که من نشسته بودم ايستاد و با اشاره به من گفت سرود، اين خانم بدون مقدمه کنار رداز خواندن چند

قبل من سکته کرده بودم و قلبم عمل پنج سال » .خدا خيلی تو را دوست دارد و او بود که قلبت را شفا داد«
کشم در جواب به او  آميزی که الان از خودم خجالت مي  با لحن مسخرهدانست؟ شده بود، اما او از کجا مي

دهد،  خدا درد نمي«: ايشان خنديد و گفت» ر دوست داشتنی است که اينهمه به من درد داده؟اين چطو«: گفتم
خواهد درد تو را از همين لحظه قطع  علت مسيح ميهمين  دهد و به خدا دردها را شفا مي. درد از شيطان است

 دقيقه گذشت چندچند لحظه يا . های من گذاشت و شروع به دعا کرد  بعد دستهايش را روی شانه».کند
ترسيدم نتوانم ولی با کمال تعجب خيلی راحت   مي.دانم اما با اشارهء او سعی کردم بلند شوم درست نمي

 .آهسته به راست و چپ خم شدم و چند بار تکرار کردم» !درد چطور است؟ امتحان کن«: او پرسيد. ايستادم
 .دانستم کمردرد چيست لا نميام و اص مثل اين بود که هرگز درد نداشته. نشستم و بلند شدم

، و صورت فرهاد از اشک خيس بود. رويم را به طرف فرهاد برگرداندم تا بگويم که درد من خوب شد
چقدر بايد ممنون . با تمام وجودم از محبت خدا تشکر کردم. دستهايش را بالا نگاهداشته و مشغول دعا بود

 .دان به کليسا برگرد راعزيزمکه خداوند مرا وسيله قرار داد تا فرهاد او باشم 
، به خانوادهء مسيح پيوست و امروز فردی پرايمان و بسيار از آن روز به بعد فرهاد که پسری گمشده بود

. که او استغاثهء همسرم و مرا شنيد و جواب مثبت دادکنم  ميخدا را شکر  .فعال در کليسای نوسازان است
 چراها را کتاب مقدس چنين جواب اين» خدايا، چرا من؟«: داريم کهافتيم و گله  همهء ما گهگاهی در تجربه مي

بينم که چگونه  امروز من مي» .همه چيز برای خيريت آنها که خدا را دوست دارند در کار است« :دهد مي
 .درد کمرم برای خيريت من و خانواده و مخصوصا پسرم خاتمه پيدا کرد
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